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.1383،تهران،بزرگر خالقى

محمد رضـا   جلد اول كتاب شرح ديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قباديانى به اهتمام            

در ايـن جلـد سـى قـصيده      . اسـت منتـشر شـده      و محمد حسين محمدي    برزگر خالقى   

شـرح ابيـات در ايـن كتـاب نظـم           . نخست ديوان ناصرخسرو شرح و تفسير شده است       

ات شرح و   يمنطقى دارد؛ يعنى ابتدا لغات و اصطلاحات مشكل و تلميحات و اشارات اب            

بـه نظـر   . توضيح داده شده، سپس معنى و مقصود بيت با زبانى سـاده بيـان شـده اسـت       

اولين تجربه شـرح ديـوان    ديوان اشعار حكيم ناصرخسرو قباديانى      شرح 1جلدرسد  مى

ناصرخسرو است، زيرا تاكنون اغلب شروح موجود بر گزينـشى از قـصايد ناصرخـسرو             

بوده است و غالبا با انگيزه تدوين كتاب درسى؛ بنـابراين كوشـش آقايـان محمدحـسين                 

 زبان و ادبيات فارسى دانـشگاه       گروهمحمدى و محمدرضا بزرگر خالقى استادان ارجمند      

، )البتـه بـسيار مختـصر   (در اين اثر علاوه بـر مقدمـه   . امام خمينى قزوين ستودنى است

گذارى كلمات مشكل، فهرست آيات و احاديث و اسامى خاص و منابع و مĤخـذ               اعراب

. هاى لازم برخوردار اسـت    نيز آمده است و تا حدى از نظر شكلى نيز كتاب از بايستگى            

 اول كه هم اكنون مورد نقد و بررسى اسـت در بردارنـده سـى قـصيده اول ديـوان                     جلد
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گونه تـصحيحى نيـز صـورت       براساس چاپ مرحوم مينوى و مهدى محقق است و هيچ         

اى  پـاره  متأسفانهويژه شرح قصيده اول،     ه شارحان اين اثر ب    رغم تلاش به  . نپذيرفته است 

البتـه اگـر    . شـود ادى از آنها اشـاره مـى      اشكالات در تصحيح وجود دارد كه فقط به تعد        

1362چـاپ دوم،    » مـا «شارحان محترم به ديوان اديـب پيـشاورى از سلـسله نـشريات              

رساله نقـد   «اى اظهارنظرهاى اديب تحت عنوان      با پاره ردند، در پايان كتاب     كمراجعه مى 

.اى ابيات كارآمد و موثر استشدند كه در راهگشايى پارهمواجه مى» حاضر

ر از مقدمه بگذريم كه بسيار به اجمال و بدون نكته جديد برگزار شـده، در شـرح                  اگ

اى تلميحـات   پارهمشكل و ابيات نظم منطقى حاكم است يعنى ابتدا لغات و اصطلاحات           

در اينجـا   . ذكر شده و سپس در صورت لزوم معنى مقصود بيت با بيانى ساده آمده است              

:ميشو خصوص بعضى ابيات متذكر مىها را دراى از ديدگاهبه اجمال پاره

قصيده اول

فعـل خـدا را باعـث       :  كتاب آمده است   16فحه، ص 16 در قصيده اول در شرح بيت       

كه هيچ فعلى را به خدا نسبت : انفعال ذات خدا مدان؛ در حالى كه بايد معنى چنين باشد

اى، ل دانـسته  مده، زيرا اگر انجام دادن فعلى را بـه خـدا نـسبت دهـى، ذات او را منفع ـ                  

.اىگونه كه با نسبت دادن فعلى به انسان ذات انسان را منفعل دانستههمان

 كلمه بينش به معنى ديـدن آمـده اسـت ولـى بـه نظـر                 17فحه ص 14 در شرح بيت    

آمده باشد و ... رسد بينش اعم از ديدن باشد و به معنى نگرش، فكر، انديشه، تصور و    مى

نه تصورى درباره ذات خدا باطل است و آن را جـايز      چون هرگو : معنى بيت چنين است   

.شمارى؛ يعنى خداوند لايدرك و لايوصف است، بنابراين او را وصف مكننمى

از كره اثير گرفته است و آن را به معنى استعاره صحراى آذرگون را 20 بيت   شرح در  

صـحراى  .در نتيجه بيت خـلاف مقـصود شـاعر شـده اسـت            ،صحراى آتشين معنى كرده   
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هاى سرخ و معنى بيـت      هاى شقايق و يا گل    آذرگون يعنى صحراى پوشيده از گل     

و از ميناسـت  خرگـاهي شود كه آسمان در اثـر كثـرت سـتارگان           در مصرع دوم چنين مى    

.هاى شقايق مانند استپوشيده از گلصحراىبهگويى

در حالى كـه   ؛ تحديد به معنى تعريف كردن آمده است         19فحه ص 22 در شرح بيت    

32 در شـرح بيـت       .اصطلاحى فلسفى است به معنى خروج شى از قوه بـه فعـل اسـت              

عنان برتاب زى گـردون و   « مصرع دوم بنابر اظهار اديب پيشاورى به صورت          20فحهص

گـاه بـراى شـناخت    يعنى اى انسان اول تلاش كن خود را بـشناسى آن       » زى بازيچه جزا  

.صحيح و معنى اديب قابل تأمل استرسد اين تبه نظر مى.و  آسمان و زمين مهيا ش

تو مادر ايـن خانـه، نـه        «:اندرا اديب بدين صورت تصحيح كرده     21فحهچهارم ص بيت

چاپ مينوى و محقق ترجيح دارد و بـه معنـى مقـصود ناصرخـسرو               بركه»اين گوهر والا  

.تر استنزديك

ت  درخصوص عنقاى مغرب فقط يك وجه آن آمده اس         27فحه ص 16 در شرح بيت    

. ك.ر(در حالى كه معنى عنقاى فرو بلعنده يا عجيب و غريب نيز از بيت مـستفاد اسـت                 

.)267فرهنگ اساطير، دكتر ياحقى، ذيل سيمرغ، ص 

از پـس او    ... فخـر آن كـه    « تصحيح مصرع دوم اديب      29فحه ص 28 در ترجمه بيت    

.قابل اعتناست) ص (الهانا ناقة رسول«كه ) ص(پيامبر  ناقهو اشاره به سخن » غضباقهنا

 قصيده سوم

بند قباى چاكرى سلطان چون از ميان ريخته        « در معنى بيت     38فحه بيت سيزدهم ص  

.آمده است» نگشايى

در حـالى  » دارىاى، دست از چاكرى سلطان برنمى چرا اكنون كه پير و فرسوده شده      

رسـوده شـده و   اى كـه بنـد قبايـت ف   گويد آنقدر كه خدمت سلطان نگشودهكه شاعر مى 
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) كمربند، شـال (بند قباى . اى قباى چاكرى عوض كنىريخته و حاضر نيستى براى لحظه   

.اىتو فرسوده شده است نه اينكه خودت پير و فرسوده شده

قصيده چهارم

 پرهون به معنى حصار و ديوار آمده است، در حالى كه            46فحه ص 17 در شرح بيت    

 معنى هر چيز مجـوف و توخـالى آمـده و ايـن              براساس فرهنگ فارسى معين پرهون به     

.تر از حصار و ديوار استمعنى براى گوش مناسب

 قصيده پنجم

مقصود شاعر  خلاف، كاملا معنى شارحان محترم    52فحه، ص 14،  13،  12 در شرح ابيات    

.است

خواهد بگويـد   شاعر در اين ابيات به فرسوده شدن و نابودى افلاك باور ندارد و مى             

مان و كليات عناصر از جمله عناصر اربعه ابدى البقا و ثابت الوجودند، يعنى باقى               كه آس 

صنع و ابداع خداوندند و چون خداوند حكيم اسـت          نتيجه  و فناناپذير هستند، زيرا اينها      

پذيرد، بنـابراين صـنع او      و حكمت از صفات كماليه اوست و حكمت تغيير و تبدل نمى           

طرفى چون معلول متعلق به علت اسـت و علـت فرسـودنى             از  . پذيردتغيير و تبدل نمى   

. بنابراين معلول فرسودنى نخواهد بود. نيست

زايد اسـت و بايـد مـصرع بـدين         » صنع است «بعد از   » واو «16 در مصرع اول بيت     

»ازيرا حكيم است و صنع است حكمت«: گونه اصلاع شود

5-12مؤيـد ابيـات    نيز غلط است، در حالى كه اين بيـت  52فحه ص16شرح بيت   

اگـر مـصنوعى نداشـته    . است و شاعر مدعى است آيا جايز است صانع را صانع خوانـد           

باشد؟ بنابراين آسمان و كليات عناصر بايد هميشه باشند تـا صـانعيت حـق محفـوظ و                  

.قدم صانع مقتضى قدم مصنوع است. ثابت باشد
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: نيز بايد به صورت زير باشد52 ص 18 شرح بيت 

.هستندحقصنعاينهاچونهستند،نامتناهىنيزمكانوزمانبنابراين.استيتناهىلا چون حق

شاعر زمان ومكان را قديم دانسته است. صنع حق مانند صانع لايتناهى است

قصيده ششم

اندرشكم چه باشد   « را كه به صورت      55فحه ص 10 بعضى شارحان مصرع دوم بيت      

 و  انـد تـصحيح كـرده   »  جگر چه باشد زهرِ جگر مـرا       اندر«به صورتِ   » زهره و جگر مرا   

ابوريحـان  .اندكرده است هندى كه در جنگ پرتاب مى       اياسلحهاند، اصولا جگر نام     گفته

 گفته است من خود در جنگ گذشته بـه كمـر سـپاهيان        تحقيق ماللهند بيرونى در كتاب    

اين سلاح طـورى در     . كردندگورخانى اين سلاح را ديدم كه از دور به طرف پرتاب مى           

.نيستالتيامقابلكند كهبدن خصم پارگى ايجاد مى

سمين نيـز اشـاره    شايسته است به سمى بودن روغن يا   75 ص   21قصيده هشتم بيت    

بلكه فقـط آن    ،هاى خوراكى، خوردنى نيست     كرد، زيرا اين روغن برخلاف اغلب روغن      

 خاصيتى نـدارى جـز اينكـه تـو را     گويد تو هيچ بنابراين به ناصبى مى.دهندرا مالش مى  

.گوشمالى دهند

اى مرغـوب و گرانبهـا باشـد        نام پارچه » بهاگير«رسد   به نظر مى   75 ص   42 در بيت   

. آمده است43 بيت 26كه در قصيده چنان

 جز به بهاگير و نگو ششترى نيست جمال و شرف تو شتر

باشد مرخممركبفاعلصفتبهبايداحتمالا» بندندش« مصرع اول كلمه 77 ص   35بيت  

.كشداش بنده كسى كه او را به بند مىبندنده

فتارك همى گويد كه اينجا نيست فتارى كه بندندش به عمداكچو 

فتار نيستكگويد كه اينجا فتار مىكبندنده 
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:شود نمونه چنين تصرفى در شعر سعدى نيز ديده مى

دى درآيد ز جاىربه نيروى ماكنون گرفته است پاىدرختى كه 

به گردونش از بيخ نگسلىهىردگر همچنان روزگارى 

.اش يعنى ارابه آمده استگردونش به معنى گردونه

 كلمه بهاگير به معنى ارزشمند آمده در حـالى كـه بـا توجـه بـه          204فحه ص 43بيت  

.اى لطيف و گرانبها باشدبايد نام پارچهقرينه بيت 

به معنى پرچم آمده است در حالى كه علم در اين           » علم «203 ص   16 در شرح بيت    

است و در بيت عربى خنساء نيز به معنى كـوه اسـت و معنـى غلـط         » كوه«بيت به معنى    

ساء ن ـمعنى بيـت خ   . باعث شده كه رسم قديمى مجهولى هم براى بيت بافته شود          » علم«

او گويىاند،دادهقرارخودصخر كسى است كه هدايت شوندگان او را پيشواى        : چنين است 

كردگـان بـه سـوى او هـدايت     كـم اند تا ردكه بر سرش آتش روشن كردهتكوهى اس قله

ها تپهكردگان بر سر  يا رد كم  كه براى دعوت مهمان    عرب مرسوم بوده است    مياندر. شوند

.زدن در ادبيات فارسى اشـاره بـه همـان اسـت           صلاكردند و   ها آتش روشن مى   يا بلندي 

؟!كنـد  به معنى آتش افروختن است و هيچ كس بر سر نيزه چراغ روشن نمـى   صلاچون  

فقط براى نمونه به چند بيت اشاره شد و بررسى و نقد كتـاب فرصـت و         در اين نوشتار    

.طلبدمجال بيشترى مى

انـساني نامه نامـه علـوم     فصل   14نيكوبخت در شماره     ناصر تر اين كتاب به قلم آقاي دكتر      نقدكامل*

.ازايشان سپاسگزاريم. از آن مقاله استبرگرفتهاين مطلب نيز . منتشر شده است؛ويژه ادبيات


